
www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و هفتاد و دوم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

سیاه چاله: صبر کنید لبام رو غنچه کنم، بعد عکس بگیرید!
    کره زمین: بیا زودتر من رو بخور از دست اینها راحت شم!                                   استیون هاوکینگ: دیدید خالی نمی بستم!                              دانشمندان جوان خارجی: از شبیه سازی این عکس ها، جدا پرهیز بفرمایید!

    ناسا: منتظر جوک های مردمانی از سرزمین پارس در این زمینه هستیم!                                 یک مسئول: چهارتا عکس دیگه هم بذارید، قضیه سیل رو کامل بشوره و ببره!
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ثبت نخستین تصاویر واقعی از یک سیاه چاله  فضایی

|  شهاب نبوی |

تپه های سودان: 

تازه اگه بعدی ها گل کاری های 
ایشون رو ادامه ندن!

عمرالبشیر: 

 ولی اندازه
سیصد سال براتون 
یادگاری گذاشتم!
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 آزادراه
هفت سین فوتبالی  |احمدرضا کاظمی|   
باتوجه به اتفاقاتی که طی ســال 97 در 
فوتبال کشــور افتاد، بنده یک ســفره 
هفت ســین کاملا تخصصی برای سال 
آینده طراحی کردم  که ایشالا فوتبالیست هامون  سال 

98 رو پای اون تحویل کنن ! 
سماور: سماور نماد جو سالم ورزشگاه ها در فوتبال 
ایرانه! از لوازم یدکی ماشــین آلات سنگین مث خاور 
هم میشد  اســتفاده کرد، ولی خب متاسفانه اونا سین 
ندارن به درد ســفره هفت ســین نمیخــوردن! حالا 
اگه خیلی اصرار داشــتید میتونید به جــای اگزور  از 

»سیلندر« هم استفاده کنید!  
ســنگ: نماد دوســتی و محبت و رفتار جوانمردانه 

در فوتبال ماســت که تماشاگران باهاش به بازیکن ها، 
به کادرفنی تیم ها، به داورای  بــازی و گاهی حتی به 

همدیگه ابراز عشق و علاقه میکنن ! 
ســری قلیون: تفریح ســالم یکــی از اصولی ترین 
برنامه های هر ورزشــکاریه! به خصوص فوتبالیست ها 
که باید دوندگی داشــته باشــن و  نفس خیلی مهمه 
براشون! این ســری قلیون رو ما برای همین گذاشتیم 
داخل ســفره که هــم نماد تفریح ســالم باشــه هم 
آقامحســن مســلمان و  گادوین خان منشــا یه لیمو 

دارچینی چیزی بذارن توش دود کنن!  
ســکه: ســکه توی هفت ســین نماد خیر و برکته، 
توی ســفره فوتبالی ولی نماد بذل و بخششه! بذل  و 
بخشــش از جیب مردم البته! حتما هم  باید سکه تمام 

بهار آزادی باشه با 500 تومنی و دویست تومنی و این 
سکه هایی که توی عروســی به عنوان شاباش میپاشن 
ســر مهمونا  فرق داره خلاصه! منتها این ســکه از اون 
ســکه هاییه که میگیری باید پس بدی! مث سکه های 

آقای هدایتی ! 
سوند: ســوند رو حتما توی بیمارســتان ها دیدید. 
وســیله ایه برای افراد کهنسال بیماری که کنترل شان 
رو از دســت دادن و نمیتونن  خودشون رون نگه دارن 
برن دستشویی! این رو ما به عنوان نماد عزیزان سالمند 
بازنشسته فدراسیون فوتبال در این سفره  قرار میدیم ! 

ســمق: ســمق هم چون ماده چســبنده ای هست 
به جای سماق توی هفت ســین ما قرار میگیره و نماد 
خدمتگزاریه! نمــاد تمامی مدیران عامــل، مربی ها و 

همه کسایی که چســبیدن به صندلی هاشون و عرصه 
خدمتگزاری رو رها نمیکنن ! 

سرکه: سرکه توی ســفره هفت سین قدیمی تسلیم 
و رضاست! اما سرکه هفت ســین ورزشی دقیقا نشانه 
عدم تســلیمه! نماد کســایی که  پلیس بهشون میگه 
فوت کن تو دســتگاه ولی اونا تســلیم نمیشن و فوت 

نمیکنن! 
سلاح سرد: ســلاح ســرد زیاد داریم، چیزی که ما 
واسه سفره مون انتخاب کردیم پنجه بوکسه! اگر احیانا 
کسی بهتون گفت بالای  چشــمتون ابروئه دیگه لازم 
نیست با کله بزنید توی دماغش چون ممکنه کله تون 
درد بگیــره! کافیه دســتکش تون رو دربیارید و پنجه 

 بوکس رو دست کنید و بکوبید توی دماغ طرف.

شبگردی

پانتومیم سربازان هخامنشی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

 پسر همســایه توی حیاط ایســتاده بود، با 
ایما و اشــاره چیزی می گفت. بــرادرم هم که 
پشت پنجره ایستاده بود، با سر تایید می کرد. 
خانم باجی یکهو از راه رســید. پنجره را بست. 
پرده را کشید و به مادرم گفت: »این شازده امروز 

جایی نمیره تا من تکلیفش را معلوم کنم.« 
برادرم  هــاج وواج مانده بود. پرســید: »چرا؟ 
من که کاری نکــرده ام.« خانــم باجی گفت: 
»فرتی بازی های روزمــره ات کم بود، حالا برای 
من ســیگنال هنری می فرستی؟ غربی گرایی 
مفــرط از خودت ســاطع می کنی؟ بســامد 
غربگرایانه همســایگان نادانمــان را دریافت 
می کنی و یک کلمه از آن دهــان تا بن دندان 

خیانت ورزت خارج نمی شه؟«
پدرم بلند شد، رفت سمت برادرم و گوش 
او را گرفت و گفت: »چشــمم روشــن. چه 
غلطی کرده ای که خانم باجی این طور خون 

به جگر شده« 
برادرم گفت: »من خبر ندارم.« خانم باجی به 
پدرم گفت: »تو هم با این تربیت کردنت... بچه 
بزرگ کرده ای که بدو بدو بیاد پشت پنجره مثل 
غربی ها پانتومیم اجرا کنه؟  همین مانده بود پای 

پانتومیم به این خانه باز شود.« 
پــدرم پرســید: »حــالا چــی بلغــور 
می کردید؟« برادرم جــواب داد: »فکر کرد 
خانــم باجی خواب اســت. نخواســت بلند 
صحبت کنه. با ایما و اشــاره گفت بیا بریم 

برای تولد مامان بزرگت کیک بگیریم.« 
خانــم باجی گفــت: »اصلا ایــن فروید در 
کتاب هایش صدبار گفته کسی را زود قضاوت 
نکنید. من همیشه داشتم فکر می کردم پانتومیم 
در روح و جــان و ژن ما ایرانی هــا بوده. همین 
حکاکی های روی دیوارهای تخت جمشید را 
ببینید. حالت دست ها معلوم است مردم ایران 

باستان با پانتومیم آشنایی داشته اند.« 
بعد کمی فکر کرد و گفت: »از الان برای تولد 

من خرید کنین زود نیست؟ کو تا ماه آینده؟«
برادرم گفت: »منظورش شــما نبودین. 
اون یکی مادربزرگم را گفتــه بود که فردا 

تولدش است.« 
خانم باجی گفت: »اما همان سنگ نبشته ها و 
حکاکی ها هم نشان می دهد پانتومیم از دوران 
حمله اسکندر وارد ایران شــده و نماد غرب و 
دشمنی با ایران است. مقدونیه ای ها برای این که 
سربازان هخامنش حرف هایشان را نفهمند، با 

پانتومیم با هم حرف می زده اند.« 
برادرم گفت: »اما بعد پشــیمان شد و گفت 
بهتر است با توجه به غم و مصیبت مردم امسال 
جشن تولد نگیریم و پول کادو را به سیل زده ها 

اختصاص دهیم.«
خانم باجــی گفــت: »منتها ســربازان 
هخامنشــی باهوش بودند و فوری دســت 
ســربازان اســکندر را خواندنــد و ایمــا و 
اشــاره های من درآوردی به زبان پانتومیم 
اضافه کردند. مثــل پیتزایی کــه در ایران 
دیگه نمی شــه بهش گفت پیتزا ایتالیایی و 

کاملا ایرانیزه شده.« 
برادرم گفت: »البته مامان بزرگ از شنیدن این 

خبر شاکی شده و ...«
روح آقاجــان به برادرم گفــت: »این قدر 
بســامد خبــر را بــالا پایین نکن. تســمه 
می بریم هــا. مرد حســابی الاکلنــگ بازی 
درنیار. بالاخــره نفهمیدیم پشــت پنجره 

پانتومیم بازی کنیم خوبه یا بد.«
خانم باجــی دمپایی را پرت کرد ســمت 
روح آقاجان و گفت: »تو کم ادا اطوار پشــت 
پنجره درآوردی؟ یادم میره دسته  گل هات با 

همسایه ها را؟«
فعلا صحبت از پانتومیم در خانه قدغن است. 

حتی شما دوست عزیز.
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